
  
  
  

شناسي تفسير  روش
 *ماتريدي  ابومنصور

و محمدعلي رضايي اصفهاني **يق حسينصد***  

  چكيده
 يگذار فرقه كلام ق) متكلم معروف و بنيان 333(م  يابومنصور ماتريد

رود كه با  يبه شمار م يدر شرق جهان اسلام از نخستين كسان» ماتريديه«
سـير قـرآن را ارائـه    از تف يخويش شيوه خاص يكلام يتوجه به ديدگاهها
پيمـودن روش   يو مـدع  ياصلاح در ميان امت اسـلام  ينمود. او كه مناد

 ،معتزله و اهل حديث بود يميان دو گروه مشهور عصر خويش، يعن دالاعت
  دست به تفسير قرآن كريم زد. ،يو معرفت يكلام يبعد از ارائه مبان

 ـ از دو روش» سنت اهلتأويلات «تحت عنوان  يماتريد تفسير و  ينقل
بهره برده است و با توجه به تخصـص او در علـم كـلام از گـرايش      يعقل

  نيز برخوردار است. يو فقه يكلام
در رسيدن به هدف خود و پيمودن راه اعتـدال و   ياينكه آيا ماتريد اما

 يتفسـير  ياز روشها يصحيح ودور يتفسير ياز روشها يمند ميزان بهره
اسـت كـه ايـن     يوفـق بـوده، سـؤال   چقدر م يمذموم همچون تفسير به رأ

گيري از اصول و قواعد علـم تفسـير بـه صـورت تطبيقـي،       پژوهش با بهره
  .باشد ميآن  اسخدار پ عهده

  .شناسي ، روشماتريديه، قرآن، تفسير: كليدىهاي  هواژ
                                                      

 11/4/90تاريخ تأييد:   18/3/90تاريخ دريافت: * 
 .يةلمالعا يالمصطفةمعجا يعلم أتيعضو ه ـ پژوه دكتري تفسير تطبيقي ** دانش
 ، قم.، مجتمع آموزش عالي امام خمينييةلمالعا يالمصطفةمعجاگروه علوم قرآن و حديث  اري*** دانش
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  مقدمه

قرآن كريم به عنوان يك دستور العمل و قانون اساسي و نسخه شفابخش بشريت، از همان 
 ،گرويد  مي ين حياتبخش اسلاميطوري كه هر كس به آ هبوده، ب انانمورد توجه مسلمبدو نزول 

بينـيم از همـان     مي گرفت قرآن و آيات نوراني آن بود. لذا  مي اولين چيزي كه فرا روي او قرار
ن به فراگيري و درك معاني عاليه آن همت گماردند و گامهـاي بلنـدي در   صدر اسلام مسلمانا

به تفسـير و   و سپس اهل بيت حضرت و صحابگان ايشان شتند. لذا پيامبر اكرمبردا هاين را
آيات و اسـباب نـزول و... از رسـول خـدا      دربارهاالله مجيد پرداختند و آنچه را  تبيين آيات كلام

دامنـه   ،كردند. با تأسيس مـدارس تفسـيري در عهـد تـابعين     مردم بازگو مي براي شنيده بودند
رف شكسته شد و ي و كتفسير وسعت كميفي پيدا كرد و انحصار تفسير از روش تفسير نقلي ص

تفاسير اجتهادي، قـدم بـه عرصـه گذاشـتند و ايـن سـير تكـاملي وتطـوري تـا قـرن چهـارم            
  هجري(زمان ظهور تفسير ماتريدي) به اوج خود رسيد.
راي در عـين داشـتن ثمـرات فـراوان، دا     ،توجه به روش عقلي و اجتهادي در كنار روش نقلي

مضرات و زيانهاي جبران ناپذيري بوده است كه تفسـير بـه رأي در رنگهـاي مـذهبي، كلامـي،      
  فلسفي، باطني و... از جمله آنهاست.

  . زيست نامه2

مفسراني به جهت اصلاح و با هدف پيرايش تفسير از رنگ و بـوي   ،با توجه به بيان فوق
 ـ   هـاي گونـاگون پرداختنـد.     ا شـيوه تفسير به رأي كمر همت بستند و به تبيين آيـات قـرآن ب

در عهـد  » ماتريديـه «گذار فرقه كلامي  ق) متكلم معروف و بنيان 333ي (م منصور ماتريدابو
ترين مفسراني است كه با ايـن هـدف بـه نگـارش      از معروف، سامانيان در شرق جهان اسلام

  1تفسير پرداخته است.
فقـه و اصـول و اخـلاق بـه او      كتاب را در چهار بخش تفسـير، كـلام،   پانزدهكتب تراجم 

در تفسـير و كتـاب    لسنةتأويلات اهل ا 2اثر آنها باقي مانده است. سهدهند كه تنها  نسبت مي
                                                      

 :1373 ،؛ سبحاني1،382 :1364شريف، ؛ 4،40 :1403؛ سيزگين، 466حوادث  :1407در اين زمينه نك: ابن اثير، . 1
 .95 :1421ربي، ؛ ح23 :1368؛ بياضي،32-31: 1375مادلونگ،؛  4،6

ز آثـار  به احتمال زياد آن تعداد از آثار ايشان كه كمتر مورد استنسـاخ واقـع شـده بـود، هماننـد خيـل عظيمـي ا        .2
تواند در ايـن جهـت مـؤثر      مي هاي مغولها از بين رفته باشد. هر چند علل ديگري هماسلامي، بر اثر كتاب سوزي

  اين احتمال را نمي توان ناديده گرفت. ،رودگاه مغولان بودباشد، اما از آنجا كه ماوراء النهر اولين و
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 ـ ترين و پر آوازه نبع اعتقادي مكتب ماتريدي و عميقترين م كه بزرگ» التوحيد« رين مرجـع  ت
؛ 3،12: 1408بحاني، (س از آثار چاپ شده اوست پندنامه در اخلاقباشد در كلام و  كلامي مي

  ).110: 1421حربي، 

  سنت اهلمعرفي تفسير تأويلات  .3

جاي مانـده اسـت.   ه تنها كتاب تفسيري است كه از ابومنصور ب السنة اهـل  تأويلاتتفسير 
. انـد  كـرده انـد از ايـن كتـاب هـم يـاد       كـر كـرده  تمام مترجمان كه شـرح و زنـدگاني او را ذ  

. به گفته محقق اين تفسـير(ابراهيم  اند كردهذكر » القرآنتأويلات «عنوان اين كتاب را   برخي
در حالي كه نسخ تركيـه، هنـد و    ،مكه و مصر عنوان اول را دارندهاي  والسيد عوضين) نسخه
). اما حـاجي خليفـه از هـر دو    1،16: 1425اند (ماتريدي،  خود گرفتهه تاشكند عنوان دوم را ب

كتـاب متفـاوت هسـتند، اولـي از      ن است كه اين دونام برده كه ظاهر عبارت ايشان بيانگر اي
). امـا بررسـيها نشـان    1،336تـا:   بـي  منصور و دومي از شـاگردان او اسـت(حاجي خليفـه،   ابو
تأويلات الماتريديـه  «كه آنچه منتسب به شاگردان ماتريدي است كتابي است به نام   دهد مي

از آن بــه  1ســراركشــف الاكــه صــاحب » و اصــول التوحيــد لســنةفــي بيــان اصــول اهــل ا
 2.كند ميياد » تأويلات  شرح«

است كه بـه مـرور زمـان     سنت اهلكه تأويلات القرآن همان تأويلات  دهد ميبررسيها نشان 
جهت اختصار به اين اسم شهرت يافته است و اين دو غيـر از شـرح تـأويلات اسـت كـه توسـط       

  نگاشته شده است. ابومنصورشاگردان 
و  سـنت  اهلآيات قرآن كريم است كه در آن ماتريدي عقايد  اين كتاب در تفسير و تبيين

لذا تفسيري است با گرايش كلامي و فقهـي،   .كند ميآراي فقهي امام خود ابوحنيفه را مطرح 
 ي، عقلي بهره جسته اسـت. ياو در اين تفسير از روشهاي گوناگون تفسيري همانند قرآني، روا

و جلـد آخـر    3ت كه جلد اول آن تا آخر جزء اوليك دوره تفسير كامل قرآن كريم اس اين اثر
                                                      

   كتابي است در زمينه علم اصول. كشف الاسرار. 1
ن متأخر ماتريدي است، نسخه خطي اين كتاب در كتابخانه خدابخش هند ابه گفته دكتر ايوب علي كه از محقق . 2

ا مقايسه آن با ساير تأليفات ابومنصور به ايـن  پيدا كرده و ب يرس) موجود است. ايشان به آن دست294تحت رقم (
 نتيجه رسيده است كه اين كتاب شرحي است بر تفسير ماتريدي كه علاء الدين سمرقندي نگاشته است.

  است.منتشر شده است، تا آخر سوره بقره  ق1404چاپ بغداد با تحقيق محمد مستفيض عبدالرحمن كه به سال . 3
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  دارد.وره مطففين تا آخر قرآن را در برآن از س
جلد اول اين كتاب شامل جزء اول قرآن بـا تحقيـق ابـراهيم و السـيد عوضـين در سـال       

محمـد مسـتفيض    . همچنـين اسـت در دسـترس   كنـون در قاهره به چاپ رسـيد و ا  ق 1391
در يك مجلد تا آخر سوره بقره به تحقيق اين تفسير و ق  1404عبدالرحمن در بغداد به سال 

. در سنوات اخير دو چاپ جديد همراه با تحقيق منتشـر  1به چاپ رسانده استآن را پرداخته و 
شده است: چاپ نخست در پنج مجلد شامل تمام قـرآن بـا تحقيـق فاطمـه يوسـف الخيمـي       

هاي  دارالكتب العلميه بيروت. نسخه به همتوچاپ دوم در ده مجلد با تحقيق مجدي باسلوم 
ذكـر   تاريخ التراث العربيخطي متعدد اين كتاب را مستشرق معروف فؤاد سيزگين در كتاب 

  ).4،40: 1403(سيزگين،  كرده است
از جايگاه عظيمي در ميـان ماتريـديان برخـوردار بـوده اسـت. صـاحب       » سنت اهلتأويلات «
  نويسد: در باره او مي الحنفية طبقات

مـن   مـن تصـانيف   يءهو كتاب لا يوازيه فيه كتاب، بل لا يدانيه ش ـ و
هيچ كتاب تفسيري از پيشـينيان   ؛)130تا:  (همو، بي سبقه في ذلك الفن...

بلكـه بـه آن نزديـك هـم      ،شـود  نمـي نه تنهـا برابـر    سنت اهلبا تأويلات 
  و قابل مقايسه نيست. شود نمي

  مباني تفسيري ماتريدي .4

كريم منشور جاويد جامعه اسلامي و منبع اصيل احكام و اعتقـادات و مرجـع   از آنجا كه قرآن 
به هنگام نزاع است، فهم و درك معاني عاليه آن هدف و آرمان هر مسـلمان بـه ويـژه     مانانمسل

مفسران كلام الهي است. از طرفي، قرآن كريم داراي محكم و متشابه، عـام و خـاص، مطلـق و    
تبيـين معـارف الهـي از حقيقـت و مجـاز، تصـريح و كنايـه، ايجـاز،          در ،ن بودهمقيد، مبهم و مبي

تنها راهي كه انسان را در جهت  (اختصار) و اطناب (تفصيل) و ديگر وسايل بياني بهره برده است،
، تفسير صحيح و درست و روشمند با استفاده از اصول و دهد ميفهميدن معاني آيات قدسي ياري 
كـه مقاصـد و مـراد    اي  و قواعد علمي استواري است؛ به گونـه روشهاي تفسيري و مباني محكم 

هـاي معـارف و اسـرار و رمـوز آيـات (كـه        خداوند را آشكار و روشن سازد و پرده از روي گنجينه
  بردارد. و به خاطر عدم فهم ماست نه ذاتي)عرضي 

                                                      
  االله سيستاني در شهر قم موجود است.   تكتابخانه تخصصي علوم قرآن و تفسير آياز اين نسخه در اي  نمونه .1
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بـر   و كنـد  مي قواعدي را انتخاب هر مفسر در هنگام نگارش تفسير، اصول و دليل،به همين 
» اثر«پيمايد. سعي وتلاش هر نويسنده بر اين است كه در سرتاسر اساس آن اصول راه خود را مي

  از آنها تخطي ننمايد. كند ورا رعايت و حفظ ها   خود آن مباني و معيار
و علامـه   مجمع البيانو طبرسي در  تبيانالبته برخي از مفسران همانند شيخ طوسي در 

 بـه مبـاني خـويش    در مقدمه كتاب القرآن العظيم تفسيركثير در  ابنو  الميزانطباطبايي در 
به مباني و اصول مورد نظر خويش تصريح  ابومنصور. اما عده زيادي از جمله اند كردهتصريح 

و كـرد  تـوان مبـاني و اصـول آنهـا را انتـزاع        مي از منهج و روش تفسيري آنها اما. كنند نمي
  دست آورد.  هب

بدين صورت كـه هـر مفسـر از     .منابع و مصادر تفسيري نيز مطرح استهمين بحث در باره 
و در سراسر كتاب، آن منابع را مرجع كـار خـود قـرار     كند ميمنابع خاصي در تفسير خود استفاده 

  .اند كردهنيز بدان اشاره ناي  و عده اند كردهمنابع خود تصريح  هبرخي باما . دهد مي
 »الطريـق الواضـح  «و به معنـاي   »مناهج«جمع آن  است كه »منهج«معادل روش در عربي 

تا: ذيل نهج). اما منظـور   (معلوف، بي دور از انحراف آمده استه يعني راه روشن و راه مستقيم و ب
از روش در اصطلاح، استفاده از منبع خاص در تفسير قرآن است كه معاني و مقصود آيه را روشن 

خراج معاني و چگونگي كشف و است ،به عبارت ديگر. دهد ميدست ه و نتايج مشخص را ب كند مي
  ).22: 1382روش تفسير قرآن گويند(رضايي اصفهاني،  مقاصد آيات قرآن را
از قـرآن كـريم را بـا    اي  روش قرآن به قرآن، مراد اين است كه آيـه  شود ميمثلا وقتي گفته 

و به دست بياوريم. ماييم نمعناي آن را كشف  ز آيات هم لفظ و هم محتوا تفسير كنيم واستفاده ا
دست آوردن معنـاي آيـات سـراغ     هطور در تفسير روايي، مفسر براي كشف مراد خداوند و ب همين

  .رسد ميو به وسيله روايات به معاني و مقاصد آيات  رود ميروايات 
اهميت و جايگاه منابع و روشهاي تفسيري بسيار بالاست، زيرا مفسـر مطلـب خـود را بـه     

مسـتند و منبـع آن    بايـد نخسـت   دليـل، به همين  .كند ميمقصود خداوند بيان  عنوان مراد و
معلوم باشد، و در مرحله بعد آن منبع از منابعي باشد كه در تفسير حجيـت داشـته و از اعتبـار    

  برخوردار باشد.
بندي كلـي بـه    در يك تقسيم ،گيرد منابعي كه بر اساس آن روش و منهج تفسيري شكل مي

، و اهل بيت . منبع نقلي خود شامل قرآن، سنت پيامبرشود مينقلي تقسيم  دو قسم عقلي و
در صورت استفاده مفسر از يكي از اين منـابع،  . شود مي) سنت اهلاقوال صحابه و تابعين(از منظر 
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مندي از تمامي آنهـا، از روش تفسـير كامـل برخـوردار      از روش تفسيري ناقص و در صورت بهره
  ).1،60: 1418(معرفت، است

و  كريم، سنت و روايات پيـامبر اكـرم   ماتريدي در تفسير تأويلات از منابعي همچون قرآن
، اقوال صحابه و تابعين، عقل و براهين قطعي عقلي و منابع ادبي استفاده كرده اسـت.  بيت اهل

و نقد ا ه  تفسيري هر قسم همراه با ذكر نمونههاي  كيفيت استفاده ابومنصور از منابع مذكور و گونه
  و بررسي آن خواهد آمد.

 چنـدان مند شده اسـت   بهره» سنت اهلتأويلات «اما مصادر و مĤخذي كه ماتريدي در تفسير 
علت اين امر در اين است كه ايشان در سراسر تفسير خـود بـراي اقـوال و     .واضح و روشن نيست

  مطالب نقل كرده خود مدرك و مصدر ذكر نكرده است.
و قال «ن خويش به عباراتي همانند: اگام نقل اقوال گذشتگان و متقدماو در تفسير خويش هن

و جملاتي شبيه اين اكتفـا نمـوده   » و قيل...«، »قال بعض«، »اجماع اهل التفسير«، »اهل التأويل
  اشاره كرده است. ،دنخصوص اگر از تابعين باشه است. البته در مواردي هم به اسم افراد، ب

  شناسي تفسيري روش .5

ماتريـدي   ابومنصـور تني است كه محور تحقيق و بررسي نگارنده در ايـن قسـمت تفسـير    گف
علاوه بر تفسير، جهت تكميل مباحـث   1است.» سنت اهلتأويلات « گذار اين مذهب به نام  بنيان

قـرار گرفتـه    ابومنصـور ايشان كه آيات متعدد در مباحث اعتقادي مورد استشهاد  التوحيد از كتاب
  هيم گرفت.است، بهره خوا

ماتريدي از مفسران متقدمي است كه از روشهاي تفسيري مختلفـي در بيـان و ايضـاح مـراد     

                                                      
: ابو منصور ماتريـدي   .1 علت انتخاب اين تفسير از ميان تفاسير فرقه ماتريديه بنابر دلايل زير بوده است: اولاً

اقـع تحقيـق   هاي تفسيري او در و ترين دانشمند اين مكتب است، لذا تحقيق پيرامون شيوه مؤسس و بزرگ
: در ميـان تفاسـير نگاشـته       هاي تفسيري ديگر مفسران اين فرقه را نيز شامل مي پيرامون شيوه شـود. ثانيـاً

تـرين و حتـي    تـرين، جـامع   يكـي از مهـم  » تأويلات اهل سنت«شده و موجود در مذهب ماتريديه، تفسير 
: ابومنصـور   مفصل ترين تفاسير قديمي در جهان اسلام است كه دوره كامل تفسير قرآن را در بر دارد. ثالثاً

ماتريدي برخلاف بعضي از مفسران، از روشهاي گوناگون تفسيري بهره برده است و خود را مقيـد و پايبنـد   
: توجه اين تفسير به روش عقلي واجتهـادي در كنـار    روش خاصي مثلاً روايي، عقلي، و... نكرده است. رابعاً

شود كه در نوع خود با توجه به قدمت زمـاني   ن تفسير محسوب ميديگر روشهاي تفسيري از نقاط قوت اي
 اين تفسير كم نظير است.  
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سه روش تفسير قرآن به قـرآن، تفسـير روايـي و تفسـير اجتهـادي       الهي استفاده نموده است. اما
  برجستگي بيشتري دارند.» سنت اهلتأويلات «(عقلي) در كتاب 

  تفسير قرآن به قرآن .5ـ1

ترين روشهاي تفسير قرآن كريم، روش تفسير قرآن به قرآن است كه يكـي   پر سابقهيكي از 
  .شود مياز اقسام تفسير نقلي محسوب 

در مورد كمتر روش تفسيري همچون اين روش اتفـاق نظـر وجـود دارد، و همـه مفسـران و      
سـتفاده  و در بسـياري مـوارد از آن ا  انـد   صاحب نظران، جز تعداد انـدكي، ايـن روش را پسـنديده   

  ).55: 1382(رضايي اصفهايي،  اند و برخي آن را بهترين روش تفسيري دانسته اند كرده
ي در تفسـير  ي ـعد از نقد دو روش علمي فلسفي و روش روايي بلامه طباطباع، به عنوان نمونه

  1نويسد: قرآن مي
معناي آيه و توضـيح آن   يم وي... دوم آنكه قرآن را به خود قرآن تفسير نما

ر در آيات متشابه به دست آوريم، كه اين شيوه مـورد پسـند قـرآن    تدب را با
ن توسـط  آفرمايد: بخشي از   مي طور كه اميرمؤمنان است، زيرا قرآن همان

و گواه صدق هر يك از آيات قرآن در ديگري  گردد ميبخش ديگري گويا 
ي  ويوم نَبعـثُ  «فرمايد:  ) خداوند مي133صبحي صالح، خ »(نهفته است فـ

كلُِّ أمُةٍ شَهِيدا علَيهِم منْ أنَفُسهِم وجِئْنَا بكِ شَهِيدا علـَى هؤُلـَاء ونزََّلْنـَا    
ايـن   »علَيك الْكتَاب تبيانًا لكلُِّ شَيٍ وهدى ورحمةً وبشرَْى للمْسلمينَ

). پس از 89:كتاب را كه روشنگر هر چيزي است، بر تو نازل كرده ايم(نحل
همه چيز باشد ولـي روشـنگر   » تبيان«ساحت قدس قرآن به دور است كه 

  .)10و  9 ،1: 1393، (طباطبايي خودش نباشد...
و بعد از ايشان ائمه  2به خاطر اتقان اين روش تفسيري است كه شخص نبي مكرم اسلام

فسـر نيـز از ايـن روش    م )41، 1: 1396(ذهبي، ه و صحاب )445، 3: 1422كثير،  ( ابن بيت اهل
  نمودند. استفاده مي

نـازل شـده و    در مدت نبوت پيـامبر اكـرم   هاي مختلفهمچنين قرآن تدريجاً و به مناسبت
                                                      

در  ،دو تا را مردود دانسته اسـت و به سه شيوه اشاره نموده  قرآن در اسلامقابل ذكر است كه ايشان در كتاب  .1
ي را مطمـئن تـرين راه   دوم ـتنها به دو روش اشاره كرده و بعـد از مـردود دانسـتن اولـي،      الميزانحالي كه در 

  ).10،  1الميزان، : 1393همو، ؛  87 :1361طباطبايي،  شمرد. ( مي
  اند. بخاري در صحيح خود آورده نيز اين حديث را احمد بن حنبل به روايت از ابن مسعود و .2
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تبليغ و شيوه تدريجي آن  راجع بهاهدافي را  ،نوجود ناسخ و منسوخ ، مطلق و مقيد، مجمل و مبي
ضي ديگر را تفسير نمايد و يك مفهوم كه بعضي از قرآن بع كند ميدر بر دارد. اين اسلوب ايجاب 

  از آيات و مناسبتها، تعريف و تبيين گردد.اي  در مجموعه
ماتريدي در موارد گوناگون از اين روش متقن و صحيح بهره جسـته اسـت و آيـات     ابومنصور

متعددي را در تفسير خويش، با اين شيوه تبيين نموده است. محورهـاي عمـده تفسـير قـرآن بـه      
  توان به شرح ذيل بيان نمود: را مي»  سنت اهلتأويلات « اب قرآن در كت

  ارجاع متشابهات به محكمات .5ـ1ـ1

آيه هفتم از سوره آل عمران تصريح دارد كه آيات قرآن به دو دسته محكم و متشابه تقسـيم  
ا    هو الَّذي أنَزْلََ علَيك الْكتَاب منهْ آيات محكمَات هنَّ أمُ« شوند: مي الْكتَابِ وأُخرَُ متَشـَابِهات فأَمَـ

  ا ي ه ومـ ه     الَّذينَ في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعونَ ما تَشَابه منهْ ابتغَاء الفْتْنَةِ وابتغَاء تأَْوِيلـ ا اللَّـ علَـم تأَْوِيلـَه إِلَّـ
ا أُولـُوا الأَْلْبـابِ   والرَّاسخُونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنَّا بِ ). 7(آل عمـران:  »ه كلٌُّ منْ عنْد ربنَا وما يذَّكَّرُ إِلَّـ

خداوندي كه بر تو اين كتاب (قرآن) را نازل كرد، كه بخشي از آن آيات محكم است كه اساس و 
  ....  اند ند و بخش ديگر متشابهاتا ام اين كتاب

واضح و روشن بوده نيازي به بحث و حمل بـرخلاف  آيات محكم آياتي هستند كه معناي آن 
باشند  قابل فهم نمي راحتيه و ب است و غيره ندارند، بر خلاف آيات متشابه كه معاني آنها پيچيده

باشند. هنر مفسر اين است كه آيات متشابه را با توجه به آيات   مي و داراي دو و يا چندين احتمال
ت را بـه محكمـات ارجـاع دهـد و در مجمـوع بـه يكـي از        محكم تفسير و معنا كند، و متشـابها 

  باشند. چرا كه محكمات ام و اساس قرآن مي ،احتمالات روي بياورد
نمايد و از آيـات   وند ميماتريدي معمولاً آياتي را كه ظاهرا دلالت بر تجسيم و تشبيه خدا

در  . مـثلاً كنـد  مـي  ابا ارجاع و با توجه به آيات محكم تفسير و معن ،شود ميمتشابه محسوب 
هو الَّذي خَلَقَ لَكُـم  «) در ذيل آيه : 5(طه:» علَى الْعرْشِ استَوى الرَّحمن«تفسير آيه شريفه : 

     ـيملع ٍ بِكُـلِّ شـَي و  »ما في الْأَرضِ جميعا ثُم استَوى إِلَى السماء فَسواهنَّ سبع سـماوات وهـ
عـرش   .1: كنـد  مياولي را اختيار  ،دو وجه را بيان نموده ،نااز ذكر اقوال مفسر  ) بعد29(بقره:

براي تأييد نظر  لاترين مرتبه خلقت است.اعرش به معناي ب .2به معناي ملك و استواي تام، 
 ـ    « اول به آيه شريفه ما و كُم أَزواجـ امِ  فَاطرُ السماوات والْأَرضِ جعلَ لَكُـم مـنْ أَنْفُسـ نْ الْأَنْعـ
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يرُ      و السـميع البصـ ٌ وهـ شـَي ه  كنـد  مـي ) اسـتناد  11وري:ش ـ( »أَزواجا يذْرؤُكُم فيه لَيس كَمثْلـ
  ).85- 1،83: 1425(ماتريدي، 

در قرآن كريم آياتي وجود دارد كه ظاهر آنها بر جسم داشتن و شبيه انسان بودن خداونـد  
إِنَّ الَّذينَ يبايِعونَك إِنَّما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه فَوقَ أَيـديهِم فَمـنْ   «. مانند آيات : كند ميدلالت 

ا  ) 10فـتح: » (نَكَثَ فَإِنَّما ينْكُثُ علَى نَفْسه ومنْ أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤْتيه أَجرًا عظيمـ
»دي ودهالْي قَالَتو       ـفـقُ كَينفوطَتَانِ ي اللَّه مغْلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم ولُعنُوا بِما قَالُوا بـلْ يـداه مبسـ

الْع منَهينَا بأَلْقَيكُفْرًا وانًا وطُغْي كبنْ رم كا أُنزِلَ إِلَيم منْهيرًا منَّ كَثزِيدلَيو شَاءي غْضـَاءالْبةَ واود 
ب  إِلَى يومِ الْقيامةِ كُلَّما أَوقَدوا نَارا للْحرْبِ أَطْفَأَها اللَّه ويسعونَ في الْأَرضِ فَسادا واللَّ ه لَا يحـ

ه سـميع   ) «64(مائده: » الْمفْسدينَ اسِ إِنَّ اللَّـ يرٌ  اللَّه يصطَفي منْ الْملَائكَةِ رسلًا ومنْ النَّـ » بصـ
ا   « )5طه:» (علَى الْعرْشِ استَوى الرَّحمن) «75(حج:  هو الَّذي خَلَقَ لَكُم ما في الْـأَرضِ جميعـ

يملع ٍ بِكُلِّ شَي وهو اتاومس عبنَّ ساهوفَس اءمى إِلَى الستَواس و آيـات فـراوان   29بقره:» (ثُم (
كه مشـبهه از آنهـا تجسـيم خـدا را      شود مير تجسيم و تشبيه در آنها خوبي تصوه ديگر كه ب

). ايـن دسـته از آيـات از جملـه آيـات متشـابه حسـاب        1،83: 1425(همـو،   اند كردهاستفاده 
ارجـاع دهـد و بـا توجـه بـه      انـد   شوند و مفسر بايد آنها را به آيات محكم كه اساس قرآن مي

فَاطرُ السماوات والْأَرضِ جعلَ لَكُـم مـنْ   «دازد. آيه: ر اين دسته از آيات بپرمحكمات به تفسي
يرُ        و السـميع البصـ ٌ وهـ شـَي ه » أَنْفُسكُم أَزواجا ومنْ الْأَنْعامِ أَزواجا يذْرؤُكُم فيـه لـَيس كَمثْلـ

ب«) و 11(شوري: و اللَّطيـف الْخَبِيـرُ   لَا تُدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَ ) از 103(انعـام:  »صار وهـ
جمله آيات محكم در اين زمينه هستند كه هر گونه تشبيه و ماننـد داشـتن را از ذات مقـدس    

 ،قطعاً ظواهر آيات متشابه ذكـر شـده مـراد نيسـت     ،كنند. از اين رو الهي به صراحت نفي مي
  1.اي است در بيان مطلبي بلكه هر كدام آنها كنايه

ماتريدي به خوبي از عهده اين كار بيرون آمده و با  ابومنصور ،شود ميطور كه مشاهده  همان
فَاطرُ السـماوات والْـأَرضِ جعـلَ لَكُـم مـنْ      «ارجاع آيات متشابه و ذو وجوه، به آيات محكم مثل: 

                                                      
بودن دست خدا بـه  ، قدرت خداوند است و منظور از بسته »يد االله فوق أيديهم«منظور از دست خدا در آيه  مثلاً .1

طور مقصود از استواء در عرش، در  پندار يهود، در آيه: ، (نعوذ باالله) بخيل بودن خدا (به نظر يهود) است و همين
و غيرها سيطره، سلطنت و حكومت خداوند اسـت نـه اينكـه معـاذ االله      »الرحمن علي العرش استوي«آيه شريفه 

جهت فهم معاني كنايي آيات فوق رجـوع كنيـد بـه تفاسـير      شد.خداوند جسمي دارد و بر بالاي كرسي نشسته با
  .1374؛ مكارم شيرازي، 1401همو، ؛ 1373،الميزان و نمونه ذيل آيات مورد بحث؛ و نك: سبحاني
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 ؤكُُمذْرا ياجوامِ أَزنْ الأْنَْعما واجوأَز كُميرُأنَفُْسصالب يعمالس وهو ٌشَي هثْلَكم سلَي يهبه 11شوري:» (ف (
  تفسير صحيح اين آيات دست يافته است.

در تفسير يك آيه  ،اند وشها و گرايشهاي قرآني متذكر شدهطور كه صاحب نظران فن ر همان
يـك يـا دو    ممكن است، مفسر از چند روش استفاده نمايد و شرط نيست كه روش او منحصر در

روش باشد. ماتريدي نيز در تفسير آيه فوق علاوه بر تفسير قرآن به قرآن از تفسـير عقلـي بهـره    
(رضايي اصفهاني،  باشد تفسير عقلي جمع بين آيات ميهاي  برده است، زيرا يكي از اقسام و گونه

قلـي  پس تفسير فوق از جهتي، تفسير قـرآن بـه قـرآن و از جهتـي هـم تفسـير ع       ).402: 1382
  .شود ميمحسوب 

  تعيين مصداق آيه به وسيله آيات ديگر. 5ـ1ـ2

گاهي يك آيه قرآن مطلبي را بـه صـورت كلـي بيـان كـرده اسـت و مصـاديق و مـوارد آن را         
كه مراجعـه بـه    وارد و مصاديق آنها مشخص شده استمشخص نساخته است. ولي در آيات ديگر م

سـازد. مثـال: مصـاديق      مي آيات دسته اول را روشن اين آيات و جمع آوري و مقايسه آنها، مصاديق
در سوره نساء، پيامبران، صديقان، شـهيدان و صـالحان برشـمرده     ،نعمت داده شدگان در سوره حمد

  است. در حقيقت، مصاديق آيه سوره حمد را مشخص و تفسير آن را روشن ساخته است.شده 
قره از اين روش استفاده كرده است و سوره ب 37در آيه » كلمات«در تعيين مصداق  ابومنصور

را مشخص كرده اسـت. ايشـان بعـد از    » كلمات«اي از سوره اعراف مصداق  با ضميمه كردن آيه
قَالَا «أخري:  هو الكلمات هي ما ذكرت في سور نويسد: مي» كلمات«ذكر مطالبي در بيان مصداق 

: 1425(ماتريـدي،   )23(اعـراف: » وترَحْمنَا لَنَكُوننََّ منْ الْخَاسرِينَ ربنَا ظَلمَنَا أنَفُسنَا وإِنْ لَم تَغفْرْ لَنَا
يعني منظور از كلمات همان چيزي است كه در سـوره اعـراف آمـده     )1،169تا: ؛ طوسي، بي2،37

  »....ربنَا ظَلمَنَا أنَفُسنَا ... : «است كه عبارت است از

  بينتوضيح آيات مجمل به وسيله آيات م. 5ـ1ـ3

بعضي از آيات قرآن در يك موضوع به صورت سربسته و مختصر سخن گفته است و برخـي  
ديگر همان موضوع را توضيح داده و بيان كرده است، آيـات دسـته دوم مفسـر آيـات دسـته اول      

و تفسـير   شـود  نمـي ن، مفهوم و معناي آيات مجمل روشـن  است. گاهي بدون رجوع به آيات مبي
  يابد. نميقرآن به درستي تحقق 
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 83ماتريدي در موارد زيادي از اين شيوه تفسيري استفاده كرده است. از جمله در تفسير آيـه  
ى      «بقره: و قوله:  انًا وذي القْرُبْـ ه وبِالْوالـدينِ إحِسـ ا اللَّـ وإِذْ أَخَذنَْا ميثَاقَ بني إسِراَئيلَ لَا تَعبدونَ إِلَّـ

نْكُم وأَ والْيتَامى والمْسا نـْتُم  كينِ وقُولُوا للنَّاسِ حسنًا وأقَيموا الصلَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ ثُم تَولَّيتُم إِلَّا قَليلًا مـ
وقَضَى « براًّ بهما، و عطفاً عليهما و الطافاً لهما، و خفض الجناح، و لين القول لهما، كقوله: »معرضُِونَ

بأَلَّا تَع كبا فَلَا تَرملَاهك ا أَومهدَرَ أحبالْك كنْدلُغنََّ عبا يِانًا إمسِنِ إحيدالبِالْوو اهوا إِلَّا إِيد ا أُفمقلُْ لَه
اني  واخفْض لَهما جنَاح الذُّلِّ منْ الرَّحمةِ وقلُْ  ولَا تَنْهرْهما وقلُْ لَهما قَولًا كرَِيما رب ارحمهما كمَا ربيـ

وإِنْ جاهداك على أَنْ تُشرِْك بِي ما لَيس لكَ بهِ علْم فَلَا تُطعهما «و كقوله:  )24-23(اسراء:» صغيراً
م إِلَي ثُم إِلَي نْ أنََاببِيلَ مس اتَّبِعرُوفًا وعا منْيي الدا فمهباحصلُـونَ   ومتَع ا كُنـتُم » رجِْعكُم فأَنَُبئُكُم بمِـ

به والدين و نزديكان نيكي  :در آيه اول (سوره بقره) فرمود .)1،207: 1425) (ماتريدي، 15لقمان:(
اما در آيات بعدي كيفيت احسان بـه والـدين    .اما نحوه احسان و نيكي مجمل بود ،و احسان كنيد

واضع در مقابل آنها ، حرف ناسزا نـزدن و رفتـار نيـك داشـتن،     تبيين شده است كه سخن نرم، ت
  .شود مياحسان محسوب 

  جمع آيات ناسخ و منسوخ. 5ـ1ـ4

اند، سپس آيات ديگري (بـر اسـاس مصـلحت و     كريم بيان كننده احكامي برخي از آيات قرآن
  شرايط جديد) نازل شده و آيات قبلي را نسخ كرده است و احكام جديدي آورده است.

آنها را از  در مورد تعداد آيات ناسخ و منسوخ بين دانشمندان علوم قرآني اختلاف است و تعداد
  اند. يك تا سيصد آيه گفته

آور اگر ناسـخ يـا منسـوخ دارد يـاد     كند مياي كه تفسير  آيهمفسر قرآن بايد توجه داشته باشد 
آيه منسوخ بدون تـذكر ناسـخ آن،   اصلاً تفسير سير و توضيح دهد. شود و با توجه به آنها آيه را تف

  تفسير ناقص خواهد بود.
 ماتريدي از جمله مفسراني است كه قائل بـه آيـات ناسـخ و منسـوخ در قـرآن اسـت       ابومنصور

  گويد: بقره مي 109مثال: در تفسير آيه  ).250و 244، 135، 1: 1425عنوان نمونه نك به: همو،   (به
ن را مجـازات  كه مسلمانان در دنيا كفـار و مشـركا  در آيه فوق دو تفسير مطرح است: اول اين

تفسير آيه مـذكور نسـخ نشـده     ،اينآخرت به خدا موكول نمايند. بنابرنكنند و براي حسابرسي در 
ن را به صورت موقت از قتال و نبرد با آنها نهـي نمـوده اسـت و    انااست. دوم اينكه اين آيه مسلم

ود كَثيرٌ منْ أَهلِ الْكتَابِ لَو يرُدونَكُم منْ بعـد  «ر آيه بايد منتظر حكم جديد باشند. كه حكم جديد د
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يأْتي اللَّه بأِمَرهِ  إِيمانكُم كفَُّارا حسدا منْ عنْد أنَفُسهِم منْ بعد ما تَبينَ لَهم الحْقُّ فَاعفُوا واصفحَوا حتَّى
  ).1،250: 1425(ماتريدي،  نازل شده است» شَيٍ قَديرٌإِنَّ اللَّه علَى كلُِّ 

تـر   پس حكم آيه اول با آيه دوم نسخ شده است. با توجه به تفسير دوم كه بـه واقـع نزديـك   
تواند يكي از اين دو آيه را بدون توجه به آيه ديگري تفسير نمايـد، زيـرا در ايـن     است، مفسر نمي

ود. به همين علت است كه در روايـات بـر آگـاهي آيـات     صورت تفسير او ناقص و ناتمام خواهد ب
  ناسخ و منسوخ براي يك عالم ديني (فقيه و مجتهد) تأكيد شده است.

  استفاده از سياق .5ـ1ـ5

نوعي ويژگي براي واژگان يا عبارت و يا يـك سـخن كـه بـر اثـر      «سياق عبارت است از: 
). اصـل  119: 1379(بابـايي،   »آيـد  مـي هاي ديگر به وجود  ها و جمله همراه بودن آنها با كلمه

پيوستگي سخن و قرينه بودن سياق براي فهم سخن افراد، يكـي از اصـول عقلايـي محـاوره     
. مفسران قرآن نيز از ايـن  شود مياست كه در همه زبانها براي فهم متن و كلام از آن استفاده 

دانند. البته سـياق اقسـامي     يم يو آن را قرينه ظن اند كردهقرينه براي فهم آيات قرآن استفاده 
(مكـارم   ها و گاهي سـياق آيـات مقصـود اسـت     دارد: گاهي سياق كلمات و گاهي سياق جمله

  ).371- 13،370: 1364شيرازي، 
ماتريدي نيز در موارد زياد در ترجيح قولي يا تعيين مصداقي از بحـث سـياق اسـتفاده نمـوده     

ووصى بِها إبِراَهيم بنيـه  «نمونه در آيه شريفه: است گرچه تصريح به سياق نكرده است. به عنوان 
) بـا توجـه بـه    132(بقـره: » ويعقُوب يا بني إِنَّ اللَّه اصطفََى لَكُم الدينَ فَلَا تمَوتنَُّ إِلَّا وأنَْتُم مسلمونَ

گيـرد:   بعد چنين نتيجه ميداند. ايشان بعد از ذكر آيات قبل و  را اسلام، مي» الدين«سياق معناي 
  ).308 ،1: 1425(ماتريدي،  »فعلي ذلك قوله: اصطفي لكم الدين فلا تموتن الا و انتم مسلمون«

  توجه به آيات مخالف و رفع اختلاف ظاهري آنها. 5ـ1ـ6

ترديد در قرآن كريم تناقض و تخالف ميان آيات قرآن وجود نـدارد. اصـولاً يكـي از ابعـاد      بي
سـازگاري تمـام مطالـب آن بـا هـم       همگوني، عدم مخالفت آيـات بـا يكـديگر و    اعجاز قرآن در

با وجود اينكه آيات قرآن به تدريج در حالات مختلـف از قبيـل سـفر و حضـر، صـلح و       ؛باشد مي
برخي آيات قرآن بـه ظـاهر مخـالف    «جنگ، روز و شب، سختي و شدت و... نازل شده است. اما: 

. [ در واقـع  شـود  مـي و مراجعه به تفسير آنها، تناقض برطرف  همديگر است، ولي با دقت و تأمل
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تنافـي در نظر ما و امر عارضي است، نه اينكه واقعاً تناقضي وجود داشته باشد و آيات قرآن ذاتاً با 
هم مخالف باشند] مفسر قرآن لازم است كه به اين گونه آيات مراجعه كنـد و آنهـا را جمـع و بـا     

  ).96: 1382افي ظاهري بر طرف گردد(رضايي اصفهاني، يكديگر تفسير كند تا تن
قَالَ إنَِّما أُوتيتـُه علـَى   «فرمايد:  ورد پرسش و سؤال در روز قيامت ميمثال: قرآن كريم در م

 ـ  ا ولـَا    علْمٍ عندي أَولَم يعلَم أَنَّ اللَّه قَد أَهلكَ منْ قَبله منْ القرُُونِ منْ هو أشََد منـْه قُ وةً وأكَْثَـرُ جمعـ
شـوند. و در جـاي    ) مجرمان از گناهانشان پرسش نمي78(قصص:» يسألَُ عنْ ذنُُوبِهِم المْجرمِونَ

دگارت كه ما از همه آنهـا  قسم به پرور ؛)92(حجر:» فَوربك لَنَسأَلَنَّهم أجَمعينَ«فرمايد:  ديگر مي
يات با هم منافات دارد. ولي با توجه به تفسير آيات و تأمل در آنها كنيم. ظاهر اين آ پرسش مي
از افراد پرسش ها   شويم كه رستاخيز مواقف مختلفي دارد كه در برخي از اين ايستگاه متوجه مي

، چـون در  شـود  نمي. يا اينكه پرسش براي تحقيق از آنان شود نميو در برخي پرسش  شود مي
. آيات شود مي، ولي پرسش براي سرزنش شود ميو مطالب آشكار  ودر ميها كنار  رستاخيز پرده

(مكـارم شـيرازي،    دسته اول و دوم به اين دو مطلب اشاره دارد. پس تنافي با يكـديگر ندارنـد  
1364 :16،161.(  

ارى علـَى شـَيٍ    «و قوله : مثالي از تأويلات:  وقَالتَ الْيهود لَيست النَّصـ
رى لَيست الْيهود علَى شَيٍ وهم يتْلُونَ الْكتَاب كَذَلك قـَالَ  وقَالتَ النَّصا

  يـها كَانُوا فيمةِ فاميْالق موي منَهيب كُمحي فَاللَّه هِملثلَْ قَوونَ مَلمعينَ لَا يالَّذ
 ـ  113 (بقره:» يخْتَلفُونَ د امـر  ) فإن قيل: كيف عاتبهم بهـذا القـول، و ق

ا أنُـزلَِ   «في آية أخري أن يقول لهم ذلك:  نبيه يا أَيها الرَّسولُ بلِّغْ مـ
إِلَيك منْ ربك وإِنْ لَم تفَْعلْ فمَا بلَّغتْ رسِالَتهَ واللَّه يعصمك منْ النَّاسِ 

قيل: إنمـا أمـر نبيـه أن    )؟ 68(مائده: » إِنَّ اللَّه لَا يهدي القَْوم الْكَافرِينَ
يقول لهم: إنّهم ليسوا علي شيئ إذا لم يقيموا التـوراة، فأمـا إذا أقـاموا    

فهـم علـي    التوراة و فيها أمر لهم بالإسلام، و اتباع الرسول محمـد 
  ).258- 1،257: 1425(ماتريدي،  »شيئ...

مـورد  » نيسـتيد شما چيـزي  «گفتند كه  كه يكديگر مياين در آيه اول يهود و نصاري به دليل
» منظور كتابهاستالكتاب = ال، جنس و «نكوهش خداوند واقع شدند كه چرا با وجود اينكه آنها 

  گويند. اين سخن را به يكديگر مي ،خوانند  مي را )18: 1412(شبر، 
شما چيزي نيسـتيد   ،اهل كتاباي  كه به آنها بگو: كند ميامر  اما در آيه دوم به رسول خدا

تورات را اقامه كنيد (و بدان عمل كنيد). پس ميان اين دو آيه در ظاهر تنـافي وجـود    تا زماني كه
اند كه در آيه دوم خداوند گفتن همان  اهل كتاب به خاطر سخني عتاب شده دارد، زيرا در آيه اول،
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براي رفع اين تنافي به ظاهر (نه در واقـع)   ابومنصورامر فرموده است.  سخن را به پيامبر اكرم
  :كند ميهار راه جمع بيان چ

كه از اقامه و عمل نمودن به تورات دسـت بكشـند و   » چيزي نيستند«اهل كتاب در صورتي 
 ،اگر آنها به تورات عمل كنند كه واقعاً در غير اين صورت نبايد به آنها اين سخن گفته شود، چون

  به اسلام بگروند. كنند واطاعت  بايد از پيامبر اكرم
گفتنـد   اين سخنشان كـه بـه يكـديگر مـي     سببن است خداوند آنان را به احتمال دوم اي

او كسـي اسـت    ،طور نيست، بلكه اگر كسي از آنها مسلمان شود فرمود: نه اين كرد وتكذيب 
  و با ارزش است.

يكديگر را تكـذيب   كه طبق ادعاي خودشان آنها چيزي نيستند، در حالي كه آنها در اين نكته
  ند.كنند، بر حق هست مي

 ،نبرده اسـت اي  نصاري از دين بهره محمداي  ، ويدگ زماني كه يهود مي احتمال آخر اينكه
يـا   ء)ليسـوا علـي شـي    (در اين صورت آنها چيزي نيسـتند   پس از دين ما اطاعت و تبعيت بكن!

اما اگر نگويند و به اقامـه تـورات    .بالعكس همين سخن را نصاري بگويند، آنها نيز چيزي نيستند
 كار آنها با ارزش است. ،ردازندبپ

با صرف نظر از صحت و سقم اين اقوال ذكر شده در رفع تنافي ظاهري مورد نظر، اين روش 
  1).215-1،214: 1425لازمه يك تفسير صحيح و كامل است(ماتريدي، 

  توجه به آيات مشابه در لفظ يا در محتوا. 5ـ1ـ7

تفسير يك آيه در كنار ساير آياتي است كه از  هاي تفسير قرآن به قرآن، تبيين و يكي از گونه
جهت لفظ و يا محتوا و يا از هر دو جهت با هم مشابهت و همگوني دارند. اين روش دقيقاً همان 

  2رايج و مرسوم است.» تفسير موضوعي قرآن« چيزي است كه امروزه تحت عنوان 
  نماييم: ذكر يك نمونه از كتاب تأويلات اكتفا مي هدر اينجا ب

ارا   «و قوله:  انكُم كفَُّـ ود كَثيرٌ منْ أَهلِ الْكتَابِ لَو يرُدونَكُم منْ بعد إِيمـ
حسدا منْ عنْد أنَفُسهِم منْ بعد ما تَبينَ لَهم الحْقُّ فَاعفُوا واصفحَوا حتَّى 

) انّهـم كـانوا   109(بقـره: » شـَيٍ قَـديرٌ   يأْتي اللَّه بأِمَرهِ إِنَّ اللَّه علَى كلُِّ
                                                      

  سوره بقره مشاهده نمود. 87توان در ذيل آيه   مي نمونه ديگر از اين گونه تفسيري را .1
االله جوادي آملي؛  ت، آيتفسير موضوعي قرآن، استاد سبحاني؛ ر جاويدمنشوتوان تفاسير   مي در اين زمينه. 2

  االله مصباح يزدي را ذكر نمود. ت، آيتفسير موضوعي قرآناالله مكارم شيرازي؛ و  ت، آيپيام قرآن
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عن ديـن   يجهدون كل جهدهم حتي يصرفوا و يردوا اصحاب محمد
ودت طَائفَةٌ منْ أَهلِ الْكتَـابِ  «إلي ما هم عليه. كقوله:  ـ الاسلام ـ االله

) و 69عمـران:  آل» (لَو يضلُّونَكُم وما يضلُّونَ إِلَّا أنَفُْسهم وما يشْعرُونَ 
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنْ تُطيعوا فرَِيقـًا مـنْ الَّـذينَ أُوتـُوا الْكتَـاب      «كقوله

يا أَيها الَّذينَ «) و كقوله: 100آل عمران:» (يرُدوكُم بعد إِيمانكُم كَافرِينَ
 وكُمرُدينَ كفَرَُوا يوا الَّذيعنُوا إِنْ تُطـرِينَ  آموا خَاس » علَى أَعقَابِكُم فَتَنقَْلبـ

لخوف فـوت رياسـتهم    -و االله اعلم -) الآية. و ذلك149(آل عمران:
التي، كانت لهم، و ذهاب منافعهم التي ينـالون مـن الاتبـاع و السـفلة،     

  ).149-1،248: 1425(ماتريدي،  .دو ردهم، و صرفهم الي دينهم ..فو
بنـدي   به ايـن جمـع   ،از جهت لفظ و محتوا با هم شباهت دارندماتريدي در اين آيات كه 

ن را انادارند شما مسلم رسد كه اهل كتاب به علت خوف از دست دادن رياست، دوست مي مي
  به كفر برگردانند.

  اي با كمك آيات ديگر ترجيح يك احتمال در معناي آيه. 5ـ1ـ8

پس از مراجعه به آيات ديگر يـك   گاهي در معناي يك آيه احتمالات متعددي وجود دارد كه
  1كنند. معناي اين آيه را تفسير و تبيين مي ؛ يعني آياتشود مياحتمال تقويت 

ا   «مثال: قال االله تعالي:  وإِذْ قَالَ ربك للمْلَائكَةِ إنِِّي جاعلٌ في الأَْرضِ خَليفَةً قَالُوا أَتجَعـلُ فيهـ
فسيا ويهف دفْسنْ يـونَ      مَلما لـَا تَع ي أَعلَـم مـ » ك الدماء ونحَنُ نُسبح بحِمدك ونقَُدس لكَ قـَالَ إنِِّـ

و مقصـود همـه   » جانشين و نماينده خدا«تواند به معناي  واژه خليفه در اين آيه مي .)30بقره:(
كـه قبـل از او بـوده    جانشين نوع موجودات زمين شده  افراد بشر باشد يا به معناي اينكه آدم

 63 :، و نحـل 14:، يـونس 69:است. علامه طباطبايي براي تأييد معنـاي اول بـه آيـات اعـراف    
). 1،117: 1361استشهاد كرده است و احتمال اول را ترجيح داده و پذيرفتـه اسـت(طباطبايي،   

 سـت جعلناكم) همه افراد بشر را به عنوان خليفـه معرفـي كـرده ا    ـ چون در اين آيات (جعلكم
  ).98- 97: 1382(رضايي اصفهاني، 

شيخ ماتريدي نيز ذيل آيه فوق، بعد از مباحث طولاني راجع بـه ملائكـه و نسـبت گنـاه و     
و  كند ميعصيان به آنها با وجود معصوم بودنشان، دو احتمال بيان شده در كلام علامه را بيان 

: 1425اده اسـت(ماتريدي،  تـرجيح د  الميـزان پذيرد كه بعد از قرنها صاحب  همان نظري را مي
                                                      

كه رابطه اين شيوه بـا   رسد مياما به نظر  ،متشابهات به محكمات بسيار نزديك است . البته اين بحث با بحث رد1
  ه محكم و متشابه اعم و اخص من وجه باشد.شيو
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اي،  ). ماتريدي از اين روش تفسيري در موارد متعدد استفاده كرده و به خاطر دلالـت آيـه  1،92
 ،212، 1،210: 1425يكي از معاني و احتمالات را به احتمالات ديگر تـرجيح داده اسـت(همو،   

  ).235و  228، 216

  استشهاد به آيات ديگر جهت اثبات يك مطلب. 5ـ1ـ9

در مواردي جهت اثبات يك مطلب (اعم از تفسيري ، تاريخي، كلامي يا فقهـي) در   منصورابو
آورد. مثلاً در   مي نتيجه مورد نظر خود را به دستكند و  ميذيل يك آيه، به آيات متعددي استناد 

اثبات اينكه صلات و زكات، عملي است كه در شريعتهاي گذشته نيز وجود داشـته اسـت از ايـن    
  :كند ميفاده روش است

كُم مـنْ خَيـرٍ      «و قوله:  ا تقَُـدموا لأنَفُسـ وأقَيموا الصلَاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ ومـ
عـز   ـ ـ ) كـرّر االله 110(بقره:»تجَِدوه عنْد اللَّه إِنَّ اللَّه بمِا تَعملُونَ بصيرٌ

اً كثيراً حتي الامر بإقامة الصلاة، و ايتاء الزكاة، في القرآن تكرار -وجل
و ذلـك   ـ ـ في غيـر موضـع   ـ كانت لا تخلوا سورة إلّا و ذكرهما فيها

لعظم شأنهما و امرهما، و علو منزلتهما عنداالله، و فضل قدرهما. و علي 
(همـو،   ذلك جعلهما شريعة في الرسـل السـالفة صـلوات االله علـيهم...    

1425 :1،251.(  
  كند. وعيت نماز و روزه در شرايع سابق ميپردازد كه دلالت بر مشر سپس به ذكر آياتي مي

  جمع بندي

مشهور روش تفسير قرآن به قرآن، تفسير آيات عام و مطلـق بـا توجـه بـه     هاي  يكي از گونه
ن بدان توجه كامل دارند و ماتريدي نيـز از ايـن   اآيات خاص و مقيد است كه تقريباً تمامي مفسر

هايش از تفصـيل آن صـرف   ح آن و تعدد مثالطر وضوشيوه تفسيري استفاده كرده است كه به خا
  كنيم.  مي نظر

اسـتنباط نمـود، مثـل     سـنت  اهـل از كتاب تأويلات  توان  مي هاي تفسيري ديگري را نيز گونه
تعيين مراد آيه با آيه ديگر، توضيح يك كلمه با آيه ديگر، تبيين آيات مختصر با آيات مفصل كـه  

تـوان بـه نحـوي بـه همـان        مـي  ه تقريباً ايـن مـوارد را  در همان موضوع نازل شده، اما از آنجا ك
  هاي ذكر شده ارجاع داد، به صورت مستقل ذكر نگرديد. گونه

نكته بسيار مهم و قابل توجه ديگر اينكه در تفسير يك آيه انحصار به يك روش تفسـيري  
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كشـف  لازم نيست و بلكه لازم است كه با استفاده از روشهاي گوناگون تفسيري به توضـيح و  
طور كه انحصار در يك گونه و نوع خـاص تفسـير امـر معقـول و       مراد خداوند پرداخت. همان

هاي مختلف تفسيري  توان از گونه ر صورت امكان در تفسير يك آيه مياي نيست و د پسنديده
طلـب  مدقيقـاً ايـن    سـنت  اهلتأويلات يك روش (مثلاً قرآن به قرآن) بهره جست. در كتـاب  

د و بند انحصار در يك روش شكسته شده است. ايشـان در تفسـير يـك آيـه     رعايت شده و قي
احياناً از چند روش تفسيري مثل قرآن به قرآن، قرآن به حديث و روش عقلي اسـتفاده نمـوده   

ل در شواهد ذكر هاي مختلف بهره برده است كه تأم است و در استفاده از يك روش نيز از گونه
  ست.عاشده، اثبات كننده اين اد

  ي قرآن)يتفسير قرآن با روايات (روش تفسير روا .5ـ2

يكي از اقسام تفسير نقلي(مأثور)، تفسير و توضيح آيات قرآن به وسيله روايات و به تعبير بهتر 
 شـود  مـي است كه از آن تعبير به تفسير قرآن به روايـات يـا تفسـير روايـي      سنت پيامبر اكرم

  ).2،21: 1418(معرفت، 
ه و هميشه مـورد توجـه مفسـران    اي در بين روشهاي تفسيري داشت گاه ويژهتفسير روايي جاي

و در بستر تاريخ گاهي گرايش افراطي به آن پيدا شده است، به طوري كـه برخـي مفسـران    بوده 
هاي مخالف و معتدل نيز البته گرايش 1.اند كردهفقط از اين روش پيروي كرده و بقيه روشها را نفي 

  ه است.در مورد آن وجود داشت
ترين روشهاي تفسيري، روش تفسير رواي اسـت   ، يكي از پرسابقه ترين و رايجدر هر صورت

  .اند كردهمفسران به بهره مندي از اين شيوه تأكيد  كه علما و
ا «علامه طباطبايي در ذيل آيه:  نُـزِّلَ إِلـَيهِم    بِالْبينَات والزُّبرِ وأنَزَلْنَا إِلَيك الذِّكرَْ لتُبينَ للنَّاسِ مـ

  گويد: ) مي44(نحل: »ولَعلَّهم يتفََكَّرُونَ
» مـا نـزل إلـيهم   «لفظ قرآن كريم است و منظور » ذكر منـَزَّل«مقصود از 

يـت  باشد. آيـه فـوق بـر حج    معاني احكام و شرايع و ساير مطالب شرع مي
كـه  در تبيين آيات قرآن دلالت دارد. (و چنـان نيسـت    خدا كلام رسول

ط تنها در تفسير متشابهات و آيات مربـو  خدا اند كلام رسول عضي گفتهب
) بر اسـاس ايـن آيـه، قـرآن بـه      .يت داردبه اسرار الهي و تأويلات آن حج

 پيامبر فرستاده شد تا آن را براي مردم بيان كند و اگر بيان پيامبر اكـرم 
                                                      

  مثل: اهل حديث در ميان اهل سنت و اخباريون در شيعه. .1
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شـد. بنـا بـر     معتبر و حجت بر مردم و لازم الاتباع نبود، اين مطلب لغو مي
و توضيح و تفسير او در مورد آيـات قـرآن معتبـر و     اين، سخنان پيامبر

حجت است. و اين مطلبي است كه مفسـران بـزرگ قـرآن نيـز ذيـل آيـه       
  ).12،261: 1361(طباطبايي،  اند كردهمذكور بدان تصريح 

و اسـتفاده نمـودن از آن در تفسـير     عامه نيز به حجيت سنت رسول خدا نادر ميان مفسر
ابـن   ،كثير دمشـقي  توان به سيوطي، علامه زركشي، ابن  مي آيات قرآن كريم تأكيد شده است كه

  نويسد:  مي اصول التفسيرتيميه در مقدمه  جرير طبري و... اشاره نمود. ابن
سيله قرآن تفسير بشـود...  درست ترين روش تفسير آن است كه قرآن به و

چنانچه از عهده تفسير قرآن با خود قـرآن بـر نيامديـد، بـه سـنت رسـول       
زيرا سنت شارح و روشنگر قـرآن اسـت. حتـي امـام      ،متوسل شويد خدا

به آن حكم كـرده،   شافعي گفته است: همه آن اموري را كه رسول خدا
اسـت كـه رسـول     آنها را از قرآن فهميده و آموخته است... به همين سبب

(قـرآن و هماننـد آن   » ألا إنّي أُتيت القرآن و مثله معه«فرمودند:  خدا
 .)2643تـا:   ، بـي سيوطيبه همراه آن (يعني سنت) به من داده شده است) (

سنت نيز همچون قرآن به آن حضرت وحي شده است، با اين تفـاوت كـه   
 »ر متلـو وحـي غي ـ «و بـه همـين سـبب آن را     شود نميمانند قرآن تلاوت 

  ).95-93: 1418(ابن تيميه،  نامند...  مي
: استفاده از اين روش تفسيري نه تنها در فهـم آيـات مهـم و مفيـد     ذكر است كه اولاً درخور

است، بلكه يك امر لازم و ضروري است و در بسياري از موارد مثل آيات الاحكام بدون توجه بـه  
اين روش تفسـيري از جايگـاه    ،ا بر مطلب فوقسنت امكان تفسير صحيح و كامل وجود ندارد. بن

هرچنـد افـراط و تفريطهـايي نيـز در      ،ن برخوردار بوده اسـت اخاصي در ميان دانشمندان و مفسر
: در لابلاي رواياتي كه در باب تفسـيير و بـه خصـوص    مندي از آن صورت گرفته است. ثانياً هبهر

خورد و مفسر در هنگام بيان   مي به چشم بسيارشأن نزولها وارد شده، روايات ضعيف و حتي جعلي 
مراد خداوند بايد كاملاً توجه داشته باشد كه آيات الهي را با روايات جعلي و ضعيف تفسـير نكنـد.   

؛ 2،156تـا:   (زركشـي، بـي   انـد  اين نكته را بسياري از علماي علوم قرآنـي و تفسـيري تـذكر داده   
  ).4،255تا:  سيوطي، بي

  در تأويلات ماتريدي روش تفسير روايي .5ـ2ـ1

چند نكتـه   سنت اهلدر تأويلات ي ماتريدي يقبل از پرداختن به ذكر نمونه هايي از تفسير روا
  قابل ذكر است:
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ايشان  .ماتريدي از روايات در تفسير و تبيين آيات قرآن محدود واندك است ابومنصوراستفاده 
مطلبـي داراي چنـد احتمـال اسـت و      استفاده نموده است كه تنها در مواردي از روايات پيامبر

اً شأن نزول آيـات از  يكي از آنها بر اساس روايات وارده ترجيح دارد. يا در باب فضائل سور و احيان
  مند گشته است. احاديث بهره

ن و از دانشمندان عقل محور است و اعلت اين امر شايد در اين باشد كه ابومنصور از متكلم
تخصص او در علـوم عقلـي در روشـش     ،نه نقلي. به عبارت ديگر لذا تفسير او رنگ عقلي دارد

اي  تأثير گذاشته است و بيشترين استفاده را از عقل نموده تا از نقل، مگر در مواردي كـه چـاره  
جز ذكر روايات نباشد و يا به خاطر تأييد يك مطلب روايتي وارد شده باشد كه در اين صـورت  

  .كند ميآن را ذكر 
ي، با توجه به مطلب فوق ايـن اسـت كـه او در    ينصور در استفاده از روش روانكته مثبت ابوم

ذكر روايات سعي كرده از بيان اسرائيليات بپرهيزد. او در ايـن زمينـه عقـل و نقـل را معيـار كـار       
خويش قرار داده است. اين مطلب در ذكر قصـه سـحر در زمـان حضـرت سـليمان كـه معمـولاً        

بقـره مشـهود و محسـوس     102در ذيـل آيـه    ،انـد  يات پرداختـه ن زيادي به ذكـر اسـرائيل  امفسر
 ).249-1،231: 1425است(ماتريدي، 

، و از طرف ديگر در هيچ موردي منبـع  كند ميمتأسفانه در ذكر روايات از طرفي سند را ذكر ن
و ... اكتفـاء  » جـاء فـي الخبـر   «، » رويِ«، »قيـل «و تنها بـه عنـوان    كند ميي خود را بيان نيروا
. اين از نقاط ضعف كار اوست كه با اين شيوه، ديگران را از بررسي اسناد روايـات محـروم   ندك مي

انـد كـه اسـناد و     ن اين تفسير در چاپ جديد، در تمام موارد سعي نمـوده اساخته است. البته محقق
 منابع روايات را پيدا كنند.

م مثـل  لف مباني مسـلّ اما مخا ،اگر روايتي هرچند در كتب معتبري مثل صحيحين آمده باشد
  صافات). 89: ذيل 1425عصمت باشد به نظر ماتريدي مردود است(همو، 

  هايي از روش تفسير روايي ماتريدي نمونه. 5ـ2ـ2

ن آيات ر و مبيسهاي تفاسير روايي و يا كتب روايي ديگر، به عنوان مف رواياتي كه در مجموعه
و در توضيح آيـات  اند  ني به تفسير آيات قرآن پرداختهها و ابعاد گوناگو اند، از زاويه قرآن بيان شده

  اند. هاي متفاوتي را به عهده گرفته قرآن نقش
در  ،بيـان شـده  هاي مندي ابومنصور از روايات، محدود است آن هم بـا ضـعف   از آنجا كه بهره
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ذكـر  وار  انـد، فهرسـت   تفسيري روايي كه روايات در آنها به تبيين آيـات پرداختـه  هاي  اينجا گونه
  كنيم. مي اشاره سنت اهلتأويلات چند نمونه محدود از به گاه به عنوان مثال  و آن شود مي

كاربردهاي روايات تفسيري در موارد ذيل است: تفسير و توضيح آيه، تطبيق آيه بر مصداق 
خاص، بيان جزئيات آيات الاحكام، تـخصيص آيه عام به وسيله روايت، تقييـد آيـه مطلـق بـه     

يت، توضيح عناوين خاص تكليف وارد شده در قرآن، بيان آيـات ناسـخ و منسـوخ در    وسيله روا
بيان بطـن و تأويـل آيـات در احاديـث و...(رضـايي       احاديث، بيان شأن نزول آيات در احاديث،

 ).139- 132: 1382اصفهاني، 

در بيان اينكـه ميـان    »الحْمد للَّه رب الْعالمَينَ«. ماتريدي در ذيل آيه دوم سوره فاتحه 1مثال
  برد:  مي نقل شده بهره از روايتي كه از رسول خدا ،تفاوت وجود دارد» شكر«و » حمد«

... و لذلك يفرق القول بين الحمد و الشكر، إذا أمرنا بالشكر للناس بما 
صـيره  » : إنّ من لم يشكر الناس لـم يشـكر االله  جاء عن رسول االله
الوصف بمـا هـو اهلـه؛ فلـم يسـتحب      والحمد بمعني  بمعنا المجازات،

  ).1،14: 1425(ماتريدي،  إلّا لله و باالله التوفيق» الحمد«
در عبارات فوق ابومنصور با استفاده از روايت، ميان حمد و شكر تفاوت قائل شده است، چون 
حمد به معناي وصف است به آنچه توصيف شونده اهل آن است، اما شكر به معنـاي مجـازات و   

 در حالي كـه شـكر عـام اسـت و     ،لذا تنها حمد خداوند مستحب است نه غير .مل استمكافات ع
  توان هم از خدا تشكر كرد و هم از مردم.  مي

ن مثـل  ا. ابومنصور ماتريدي با پيروي از بعضي احناف (و بـرخلاف بسـياري از مفسـر   2مثال 
داند و معتقـد   را جزو سوره حمد نمي»يمِبِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّح« )،بيضاوي، فخر رازي، سيوطي و...

هفت آيه دارد. ايشان در اثبات اين مدعاي  »نِ الرَّحيمِبِسمِ اللَّه الرَّحم«است كه سوره فاتحه بدون 
: 1425(همـو،  » القسـمة «خود بعد از ذكر چند دليل عقلي و سيره گذشتگان بـه روايـت مشـهور    

  ).1،6: 1425كند (همو،  ) استناد مي1،14
 كه پيش فرضهاي مذهبي و اعتقادي ابومنصور باعث شده است تا در مورد گردد ميياد آوري 

ن ا. ايشان در اين زمينه روايات فراواني را كه مفسرنداندآيه  آن رابسمله توجيهاتي را بيان كند و 
گـز  هر است. در غير ايـن صـورت،  ند، ناديده گرفته و يا حداقل به دست ايشان نرسيده ا هذكر كرد

به چند نمونه از اين روايات كه تصريح دارند كه بسمله  ،كرد. به عنوان نمونه را نمي چنين حكمي
  كنيم.  مي باشد، اشاره  مي جزو سوره حمد و يك آيه مستقل

  كنند كه:  مي هريره نقل . دارقطني با سند صحيح و بيهقي در سنن خود از ابي1
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ه الـرَّحم    « فـاقرئوا » الحمد الله«: إذا قرأتم قال رسول االله نِ بسِـمِ اللَّـ
نِ بسِمِ اللَّه الرَّحم « ها ام القرآن و ام الكتاب و السبع المثاني وانّ » الرَّحيمِ
  ).1،310تا:  ؛ دار قطني، بي1،11: 1403(سيوطي،  احدي آياتها » الرَّحيمِ

  ه گفت:ك كند ميسلمه نقل  بوري و ديگران با سند صحيح از ام. حاكم نيشا2
ه رب العْـالمَينَ    نِ الرَّحيمِبسِمِ اللَّه الرَّحم«يقرأ:  كان النبي  »الحْمـد للَّـ

، و عددها عد الاعرابة،  ـآي ة ه آيـع قرائتـيقط» ولا الضاليّن«حتي يبلغ: 
 و عد» مِ اللَّهِنبسميمِ الرَّحالرَّح«  و لم يعد» مِ اللَّهِن بسميمِ  الـرَّحالـرَّح« 

  ).1،19: 1403؛ سيوطي، 1،232: 1406حاكم نيشابوري، (
بـه عنـوان آيـه مسـتقل وقـف      » يهمعل«در  منظور از جمله آخر اين است كه پيامبر اكرم

اند بسمله آيـه مسـتقل    پنداشتهاي  كرد، و اين مطلب صراحتاً مخالف آن چيزي است كه عده نمي
مستقل است و با اين عمل خواستند هفت آيـه را تكميـل   آيه » غير المغضوب عليهم«نيست، اما 

  نمايند كه اين روايت و امثال آن مخالف اين گمان است.
  سؤال شد: . شيخ صدوق روايت كرده كه از علي3

أهي من فاتحة » الرَّحيمِ الرَّحمنسمِ اللَّه بِ«يا امير المؤمنين أخبرنا عن 
ة  ءها و يعدها منها و يقول فاتحيقر الكتاب؟ فقال نعم كان رسول االله

اي امير مؤمنان! ما را از جزئيت بسمله آگاه  ؛الكتاب هي السبع المثاني
آن حضـرت فرمودنـد: بلـه،     .نما كه آيا جزو سوره حمد است يا خير

فرمـود:    مي شمرد و  مي خواند و جزو سوره حمد  مي رسول خدا آن را
  ).33: 1983 (مجلسي، »ة الكتاب سبع المثاني است فاتح

اجماع ادعا شده از جانـب ماتريـدي    ،كه تنها به سه نمونه اشاره شد رسيدهبا توجه به روايات 
ن وجـود  ماناصحيح نيست و بلكه شهرت نزديـك بـه اجمـاع بـرخلاف نظـر ايشـان ميـان مسـل        

  ).324-1،317: 1425دارد(معرفت، 
  بندي جمع

 ـا ،ماتريدي بر خلاف آنچه در عصر او رايج بوده است خصـوص روايـات نبـوي)    ه ز روايات (ب
بسيار محدود بهره برده است و اصلاً نمي توان تفسير ايشان را جزو تفاسير روايي ناميد،. علت كم 

  تواند دو چيز باشد:  مي توجهي او به روايات
تخصص او در مسائل كلامي و توجه او به استدلالات عقلي، سبب شده تا به آيات قرآن  .اول

  لي بيشتر نگاه كند تا روايي.از ديدگاه عق
او به روايات صحيح السند كمتر باشد، خصوصـاً   يدسترساين احتمال نيز بعيد نيست كه  .دوم
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  عدم مسافرت او به شهرهاي بزرگي اسلامي.
رسـل و بـدون سـند    م سنت اهلتأويلات روايات ذكر شده در  نكته ديگر اينكه متأسفانه تمام

آخرين راوي ذكر شده است و بس و اين از نقاط ضعف اين تفسـير   هستند، نهايتاً در بعضي موارد
  شود. محسوب مي

  در تفسير استفاده از روايات اهل بيت .5ـ2ـ3

و روايات تفسيري آن بزرگواران مورد كـم تـوجهي    بيت متاسفانه در طول تاريخ، سنت اهل
وراني آن بزرگـواران كمتـر   ابومنصور ماتريدي نيز از روايات ن وحتي مورد غفلت قرار گرفته است.

در توضـيح   بيـت  به ندرت روايتـي از اهـل   ،تفسير او كه چاپ شده بهره برده است و در سراسر
باشد. البته اين نقص مخصـوص ابومنصـور     مي و اين از نقايص كتاب تأويلات شود ميآيات ديده 

و عباسي اعمال شده  اران امويدعوامل مختلف كه بيشتر آنها از طرف زمام دليلنيست، بلكه به 
 محضـر منـدي از   هبود، بخش عظيمي از جامعه اسـلامي و دانشـمندان مـذاهب مختلـف از بهـر     

محروم ماندند. هزاران تأسف كه اين محروميت و دوري همچنان در بسياري  بيت پربركت اهل
تـأويلات   در از كشورهاي اسلامي ادامه دارد. در اينجا به چند نمونه از روايات نقل شده از علي

  پردازيم.  مي سنت اهل
معتقد است كه يك آيه مستقل براي ابتداي قرآن كريم اسـت  » بسمله«. ماتريدي در مورد 1

داراي هفت آيه است. ايشـان بـا اختصـاص بـابي تحـت عنـوان :       » بسمله«و سوره فاتحه بدون 
ثبات ادعاي خود ذكر دلايلي را مبني بر ا» الكتاب تحةمن القرآن و ليست من فا يةهي آ لتسميةا«

  گيرد:  مي چنين نتيجه 1»قسمت«. او با ذكر روايت مشهور كند مي
فثبت أنها آية واحدة ، فصارت [الفاتحة] بغير التسمية سبعاً. و ذلـك قـول   
  الجميع: إنهّا سبع آيات مع ما لم يذكر في خبر؛ فثبت أنهّا دونها سبع آيات.

  نيز در شمار آنهاست: كه علي كند مياصحاب ذكر ادامه روايتي را از تعدادي از  درايشان 
و  صليت خلف رسـول االله « أنه قال: و قد روي عن أنس بن مالك

 الرَّحمنبِسمِ اللَّه «فلم يكونوا يجهرون ن بكر، و عمر، و عثما خلف ابي
و عبداالله بن عمـر و جماعـة و هـو     و روي ذلك عن علي »الرَّحيمِ

7-1،6: 1425(ماتريدي،  ...»ة الامر المعروف في الأم.(  
 اند كرده» بسمله«استدلال و ادعايي كه ايشان در مورد عدم جزئيت  ،طور كه اشاره شد همان

                                                      
  است. »بيني و بين عبدي نصفين... ةقسمت الصلو«منظور روايت:  .1
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الدين سيوطي، علامه طباطبـايي   كثير، جلال ن بزرگ از جمله فخر رازي، ابناناتمام است و مفسر
  ذيل سوره فاتحه آيه اول).(نك: تفاسير مذكور  اند لان اين ادعا را به اثبات رساندهبط

نازل  بيت آياتي كه درباره اهلهاي شأن نزول : در بارهبيت . شأن نزول آيات درباره اهل2
ارِ سـرا      «شده در برخي موارد آنها را بيان كرده است. در آيه:  والَهم بِاللَّيـلِ والنَّهـ الَّذينَ ينفقُـونَ أمَـ

يلَانعرُ وَأج مزنَُونَةً فَلَهحي ملَا هو هِملَيع فلَا خَوو هِمبر نْدع مگويد:  مي )274بقره: » (ه  
انهّ لم يملك من المـال غيـر اربعـة دراهـم، و      و قيل نزلت في علي
بدرهم نهاراً و بدرهم سراًّ و بدرهم علانيـة؛ فقـال    تصدق بدرهم ليلاً و

 ـ رسول االله ال: حملنـي ان اسـتوجب   : ما الذي حملك علي هذا؟ ق
  ).1،630: 1425(همو،  »علي االله الذي وعدني، فـنـزلت هذه الآية

الدين سـيوطي در   ) و جلال47-46تا:  (همو، بي در اسباب النـزولشأن نزول فوق را واحدي 
  اند. دهر) با چند سند آو56: 1421(همو،  لباب النقول في اسباب النـّزولكتاب 
ومنصور در تفسير آيات قرآن از سفره خاندان عتـرت بسـيار انـدك و    مندي اب ه هر حال بهرهب

  ).4،116: 1425(ماتريدي،  ناچيز بوده است

  تفسير قرآن با اقوال صحابه و تابعين .5ـ2ـ4

كـه معـارف و   انـد   اصحاب رسول خدا و پرورش يافتگان مدرسه نبوي ايـن توفيـق را داشـته   
بياموزند. آنهـا شـاهد نـزول     ر مبارك پيامبرمطالب زيادي را از سرچشمه زلال وحي در محض

 آيات و وقايعي بودند كه به خاطر آنها آيه نازل شده است، همچنين از زبان مبارك پيامبر اكرم
 قـولاً و عمـلاً بودنـد.    شنيدند و از نزديك شاهد تفسير رسـول خـدا    مي تفسير آيات مجمل را

بـن   بن مسـعود، أبـي   بن عباس، عبداالله االله، عبدطالب  ابي  بن تعدادي از آنان همانند حضرت علي
كعب به مدارج عالي علمي و تفسيري نائل شده بودند كه بعدها هر كدام صاحب مدارس تفسيري 

  ).1،187: 1418(معرفت،  گشتند
استفاده از سخنان صحابه در تفسير آيات قـرآن بـه خصـوص معـاني      ،با توجه به مطلب فوق
عنوان قرينه نقلي، امري اسـت معقـول و مقبـول. پـس از سـخنان      ه بها  لغوي آيات و شأن نزول

كساني كه به نيكي از سنت رسول خدا و اصـحاب پـاك آن حضـرت     يعني تابعانسخن صحابه، 
گشـاي خـوبي خواهـد     پيروي كردند در تفسير آيات و به خصوص در تبيين لغات اصيل عرب، راه

تر بودند و از طرفي با كمك اشعار و  يات نزديكبود. اين بدان جهت است كه آنها به عصر نزول آ
لذا استفاده از روايات آنهـا نيـز    .اند نمودهاي  عرف اعراب در توضيح مفردات قرآن خدمات شايسته
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 ـ   ه تعـدادي از تابعـان هماننـد    ويـژ ه به عنوان قرينه در تفسير آيات كمك فراوان خواهـد كـرد. ب
ي، عكرمه و... كه در تفسـير شـهره عـالم گشـته     بن جبر، سعيدبن جبير، قتاده، حسن بصرمجاهد

بودند و مفسران فريقين مثل طبري، طبرسي، سيوطي، شيخ طوسي و ابومنصور ماتريدي از آنـان  
مندي از اقوال و سنت صـحابه و تـابعين نـك بـه: العـك،       اند(در مورد بهره فراوان بردههاي  بهره

  ).279: 1382؛ قرضاوي، 1،288: 1418؛ معرفت، 111: 1406
فراوان از اقوال صحابه و تابعين نموده است. در هاي  ابومنصور ماتريدي در تفسير خود استفاده

بـن عبـاس،    اين روش تفسيري ماتريدي از ميان اصحاب بيشترين استفاده را از سـخنان عبـداالله  
جبير، سعيدبن  بن عمر و از ميان اقوال تابعين از حسن بصري، مجاهدبن جبر، مسعود و عبداالله ابن

  ، شعبي و ابراهيم نموده است.قتاده، ضحاك، عطاء
  .1مثال

عبـاس   و ابـن  روي عن علـي »...فمَا استَيسرَ منْ الْهديِ  ...«و قوله 
  ).1،409: 1404(ماتريدي، الف،  أنّهما قالا: شاة

عبـاس)   و ابـن  تفاده از اقوال صـحابه (علـي  ماتريدي با اس ،شود ميطور كه ملاحظه  همان
 ،در آيه شريفه را بيان كرده است كه عبارت است از گوسفند. به عبـارت ديگـر  » هدي«نظور از م

ن كرده است.مصداق هدي را معي  
تَعينُ « . ايشان در بيان معناي عبادت در ذيل آيـه 2مثال دو وجـه ذكـر   » إِياك نَعبد وإِياك نَسـ

  سازد:  مي دلعباس مست . و وجه اول را با روايتي از ابنكند مي
يتوجه وجهين: أحدهما: » إِياك نَعبد وإِياك نَستَعينُ «...ثم قوله تعالي: 

أنه قال: كل عبادة فـي القـرآن    عباس إلي التوحيد، و كذا روي عن ابن
  ).1،21: 1391(همو، الف،  فهو توحيد...

  جمع بندي:
رين آنها استفاده فراوان كرده است . ماتريدي از اقوال صحابه و تابعين به خصوص از مشهو1

كه به چند نمونه اشاره شد. ايشان در اين روش تفسيري در مواردي از صحابه و تابعين به عنوان 
  برد.  مي و در مواردي از اقوال خود آنها بهره كند ميراوي و ناقلِ سخن و سنت پيامبر استفاده 

ده است و به ذكر آخرين راوي (وحتـي  . در تفسير ماتريدي سند كامل براي روايات ذكر نش2
  احياناً بدون آن) اكتفا شده است.

ن، در تجديـد  ا. علاوه بر اشكال فوق، منابع روايات، اصلاً بيان نشده اسـت. و البتـه محقق ـ  3
منابعي براي اين روايات بيان كنند كه بي ترديد برخي از اين كتب سالها بعـد   اند كردهچاپ سعي 
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  ده است.نگاشته ش ابومنصوراز 
. در بيان روايات از صحابه و اكثر تابعين، در مواردي به قائل قـول و گوينـده اشـاره نكـرده     4

  و... ذكر كرد است. »رويِ«، »قيلَ« است و روايت را تحت عنوان
ضـعيف،   است، تلاش ابومنصور اين بوده است كـه از روايـات   دريافته. تا جايي كه نگارنده 5

د و البته در مواردي گرفتار نقل چنين روايـاتي شـده اسـت(همو، الـف،     هيزجعلي و اسرائيليات بپر
  ).102: ذيل بقره:1404

  روش تفسير عقلي (اجتهادي) .5ـ3

عقل بهترين نعمت الهي و موجب امتياز انسان بر ديگر حيوانات اسـت. عقـل حجـت درونـي     
و ترقيات مادي و ها شرفتبيروني بشريت اند. تمام پيهاي طور كه پيامبران حجت انسانهاست، همان

معنوي نيز در سايه برخورداري از عقل سالم است. اساس تفهيم و تفاهم بـر بنيـان عقـل اسـتوار     
است و شناخت مبدأ هستي و تصديق پيامبران جز با عقل و خرد بر هيچ مبنـاي ديگـري امكـان    

  نقل شده است كه: پيامبر اكرمپذير نيست. در روايتي از 
باد شيئاً افضل من العقل، فنوم العاقـل افضـل مـن سـهر     ما قسم االله للع

خوص الجاهل، و لا يبعث االله نبيـاً  شالجاهل، و اقامة العاقل افضل من 
و لا رسولاً حتي يستكمل العقل و يكون عقله افضل من جميع عقـول  

خداوند به بندگانش چيزي بهتـر از عقـل عطـا     ؛)1،13: 1408(كليني،  امته
و مانـدن   .داري جاهل برتر اسـت  خواب عاقل از شب زندهنكرده است، لذا 

در وطن براي عاقل، بهتر است از هجرت جاهل براي اعمالي همچون حج 
و جهاد، و خداوند هرگز پيامبري را مبعوث نكرده است، مگر اينكه عقـل او  

  را كامل نمود و عقلش از عقول تمام امتش برتر بود.
صـحيح را از ناصـحيح بشناسـد و در سـر دو     هـاي  اهتوانـد ر   مـي  عقل انسان ،هرحاله ب

راهيها، راه هدايت را بر ضلالت ترجيح دهد. عقل در مسير تشخيص، داراي معيارهايي اسـت  
. اگـر عقـل از غبارهـا و    شـود  مـي كه از آن به قواعد عقل يا احكام عقل نظري و عملي يـاد  

وان توانـد در تفسـير بـه عن ـ     مي ،شخصي دور باشدهاي  نفساني و عقايد و سليقههاي  خواسته
  ).94تا:  يك منبع قرار بگيرد(شاكر، بي

عقل به معناي ادراك و فهم (كه از شرايط تكليف است) و يا به معناي قوت تفكـر، تعمـق و   
استدلال، كاربرد فراوان در تفسير قرآن كريم دارد و بـدون برخـورداري از آن تفسـير قـرآن غيـر      

در تفسير عقلي مفسر بر آن است تا با استفاده از درك و فهـم   ممكن يا حداقل ناقص خوهد بود.
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  ر در قرآن و فهم معناي آيات بپردازد.بر و تفكسليم، به تد
بنـدي   ، در جمـع شود مينيز ياد » اجتهادي«تفسير عقلي آيات قرآن كريم كه از آن به تفسير 

در جمع بين اقوال مفسران  (تفسير قرآن به قرآن)، در جمع بين روايات و رفع تعارض، آيات قرآن
آيات و روايات مربوط به آيات الأحكام، در فهم آياتي كه در  و نتيجه گيري از آنها، در جمع بندي

ذيل آنها روايات وارد نشده است، در فهم مقاصد آيات و سـوره هـا، در فهـم درسـها و پيامهـاي      
تـر آيـات، و اسـتفاده از آن بـه     عقلي براي فهم بههاي قرآن، در ارائه برهانهاي  عبرت آموز قصه

  ).205-204: 1382عنوان قرينه در تفسير آيات و ... كاربرد دارد(رضايي اصفهاني، 
منظور از تفسير به عقل آن است كه ما از قـرائن روشـن عقلـي كـه مـورد      
قبول همه خردمندان براي فهم معناي الفاظ و جمله ها، از جملـه قـرآن و   

إِنَّ الَّـذينَ  « شـود  مـي ثلاً هنگامي كه گفته يم. ميحديث است، استمداد جو
يبايِعونكَ إنَِّما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه فَوقَ أَيديهِم فمَنْ نَكثََ فإَنَِّما ينْكُـثُ  

ا       يؤْتيه أجَـراً عظيمـ ه فَسـ ه اللَّـ » علَى نفَْسه ومنْ أَوفَى بمِا عاهـد علَيـ
گويـد،    مـي  عقل در اينجا ،»آنهاستهاي دست خدا بالاي دست«، )10(فتح:

مسلماً منظور از دست خدا عضو خاصي كه داراي پنج انگشت است نيست؛ 
پـذير، خداونـد   م نيست، هر جسمي محدود اسـت و فنا زيرا خدا اصولاً جس

نامحدود است و فناناپذير و ازلي و ابدي، بلكه منظور از آن قدرت خداسـت  
ست. اطلاق دست بر قدرت، جنبه كنايـه دارد؛ زيـرا   هاهمه قدرتكه مافوق 

 و در آن متمركـز اسـت...   شـود  مـي قدرت انسان از طريق دست او عملـي  
گونه تفسيرهاست، نـه   هرجا سخن از تفسير به عقل در ميان آيد منظور اين

 شخصي و افكار عليل و پندارهاي بي اسـاس هاي  مطلب تحميلي و سليقه
  )38تا:  بي (مكارم شيرازي،

البته قسم ديگر تفسير عقلي (يا اجتهادي) وجود دارد كه تفكر در آيات قرآن استنباط واجتهاد 
  ).2،249: 1418باشد(معرفت،   مي آنهاست كه تعريف استاد معرفت از تفسير عقلي

در تفسير آيـات   ،گرايي است ماتريدي كه مذهب فقهي و كلامي او معروف به عقل ابومنصور
رده است. او در تفسـير خـود از   كتعيين مقاصد و مراد خداوند، از اين روش استفاده فراوان قرآن و 

بندي آيات قرآن كريم و گـاه   مختلف روش تفسير عقلي بهره برده است. او گاه در جمعهاي  گونه
به اين روش توجه نموده است، و گاه در جمع بـين اقـوال مفسـران و     رسيدهدر جمع بين روايات 

له فقهي و احياناً در موارد ديگر. در اينجا به صورت اختصار ئگيري و گاه در استنباط يك مس نتيجه
  :شود ميبه نمونه هايي از روش تفسير عقلي ابومنصور اشاره 

از روش  ،كننـد   مـي  . در ذيل آياتي كه در ظاهر دلالت بر مكان وجسم داشتن خداونـد 1مثال:
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داند   مي دور هتجسيم را از ساحت مقدس ربوبي ب تشبيه و به شدت هرگونه كند و ميعقلي استفاده 
  گيرد: و بعد از كلام طولاني وذكر وجوه محتمل، چنين نتيجه مي

و أصله ما ذكرنا؛ أن لا نقدر فعلـه بفعـل الخلـق، و لا وصـفه بوصـف      
م فَاطرُ السماوات والأَْرضِ جعلَ لَكُم منْ أنَفُْسكُ «الخلق؛ لأنه أخبر أنه 

    يعـمالس و أَزواجا ومنْ الأْنَْعامِ أَزواجا يذْرؤكُُم فيه لَيس كمَثْله شـَيٌ وهـ
  ).85-1،83: 1425)، (ماتريدي، 11شوري:( »البصيرُ

مندي از عقل و  ماتريدي در عبارات فوق با استفاده از آيات ديگر قرآن و به خصوص با بـهره
و با توجه  كند مينه تشبيه، تجسيم و مانند بودن صفات خدا را با خلايق نفي هرگو ،براهين عقلي

به اصل تنـزيه كه يكي از اصول مهم در مباني كلامـي ابومنصـور اسـت، خداونـد را از هرگونـه      
داند. اين تفسير عقلي و اين روش صـحيح او مـورد تأييـد روح      مي تشبيه و تجسيم منـزه و مبـرّا

كه او در پايان تحـت ايـن الفـاظ: و اصـله مـا      اي  ح و عقل سليم است، نتيجهقرآن، روايات صحي
ه    «... ذكرنا؛ أن لا نقدر فعله بفعل الخلق، و لا وصفه بوصف الخلق لأنـّه أخبـر أنـه:    لـَيس كمَثلْـ

ٌَگرفته است نظير آن در كلام امام رضا ...» شي :آمده است  
وقاَلتَ اليْهود «ل: سـمعته يقول: قا الحسن الرضا ابي بن قيس عن عبداالله

  ـفَقُ كينفوطتَاَنِ يسبم اهدلْ يا قاَلوُا بِنوُا بمُلعو ِيهمدَأي غلْوُلةٌَ غلَُّتم اللَّه دي
   َألَقْيكفُـْراً وانـًا وْطغُي ـكبنْ رم كَا أنُزلَِ إلِيم مْنهيراً مَنَّ كثزيِدَليو شاَءنـَا  ي

ا     ربِْ أطَفْأَهَـ بينهَم العْداوةَ والبْغضْاَء إلِىَ يومِ القْيامةِ كلَُّما أوَقدَوا نـَارا للحْـ
ب المْفسْـدينَ   ) 64مائـده:  » (اللَّه ويسعونَ في الأْرَضِ فسَادا واللَّه لاَ يحـ

كـان   ؟ فقـال: لا، لـو   - هو اشرت بيدي الي يـد  ـ فقلت له: له يدان هكذا
  ).279، ح:1،650تا:  (حويزي، بي هكذا كان مخلوقاً

ه را ب» يد«با استفاده از نيروي عقل دست داشتن خدا را نفي كرده،  در اين روايت امام رضا
هـاي   هرحال ابومنصور در تفسير فوق، با استفاده از گونهه اند. بـ معناي قدرت خداوند تفسير نموده

  فسير عقلي به تفسير آيه قرآن پرداخته است.مختلف روش ت
» ينَفإَِنْ لَم تفَْعلُوا ولنَْ تفَْعلُوا فَاتَّقُوا النَّار الَّتي وقُودها النَّاس والحْجارةُ أُعدت للْكـَافرِ «. 2مثال:

  ).1،73: 1425، (ماتريدي» .في الآية دلالة أنّها لم تعد لغير الكافرين..«نويسد:   مي )24(بقره:
كه مرتكب كبيره (بـدون توبـه)    ندگويد، چون معتـزله معتقد  مي او جمله فوق را در رد معتزله

گويد كه اگـر    مي ! ايشان در ادامهشود نميدر حالي كه اسم كافر به او اطلاق  ،خالد في النار است
ن آمـاده شـده   انامسلمشوند، در حالي كه بهشت براي   مي اشكال شود كه اطفال كفار وارد بهشت

كـه ايـن از فضـل و كـرم      شـود  مـي در جواب گفته  ،است نه كفار (حتي اگر فرزندان كفار باشند)
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  شمارد: را قبول دارد و محال نمي آنخداوند است و اين مطلبي است كه عقل 
و اما قولهم في الاطفال، فإنهّ إنمّا خلّدوا الجنّة جزاء لهم من ربهـم . و  

زاء من شاء بلا فعل و لا صنع كان منه؛ فضلاً و كرامـةً،  الله أن يعطي الج
و ذلك في العقل جائز إعطاء الثواب بلا عمل علي الإفضال و الإكرام. 
 و اما التعذيب فإنهّ غير جائز في العقل بـلا ذنـب يرتكبـه و االله أعلـم    

  ).1،74: 1425(همو، 
حسـن و قـبح اشـيا و اينكـه      در عبارات فوق ابومنصور با توجه با قاعده مشهور ذاتي بودن

طرف از فضل خدا بعيـد نيسـت   محال است خداوند كسي را بدون گناه وارد جهنم كند و از آن 
كاري را با لطف و كرم خود وارد بهشت نمايد، از عقل در فهم و درك آيات قرآن بهره كه گنه

  برده است.
الزَّكَاةَ وما تقَُدموا لأنَفُسكُم منْ خَيرٍ تجَِدوه وأقَيموا الصلَاةَ وآتُوا «. ماتريدي در ذيل آيه 3مثال 

) بعد از بحث مفصل و بيان حكمت و فلسفه نماز و 110(بقره:» عنْد اللَّه إِنَّ اللَّه بمِا تَعملُونَ بصيرٌ
ماني روزه با استفاده از آيات ديگر و ذكر اين نكته كه اين دو عبادت از اركان همـه اديـان آس ـ  

 كنـد و  مـي بوده است و مطالب ديگر، در آخر به احترام وكرامت وجايگاه اين دو فريضه اشـاره  
  نويسد:  مي چنين

ثم هما تكرمان بالعقل، لأنّ الصلوة تجمع جميع انواع خيـرات الافعال، و 
و ذلـك ممـا يوجبـه     - علي ما ذكرنا - فيها غاية الخضوع له، و الخشوع

لسمع. و كـذلك الزكـاة ؛ فيهـا تزكيـة الأنفـس و      العقل و إن لم يرد فيه ا
  ).1،251: 1425(همو،  تطهيرها، و ذلك مما في العقل واجب...

تفسير عقلي در مواردي بود كه نقل و سمع در توضيح آيه و تفسير آن وارد هاي  يكي از گونه
  نشده باشد. ايشان در مطالب فوق از اين روش عقلي استفاده نموده است.

  ديجمع بن
بومنصور ماتريدي در تفسير آيات، جمع بندي اقوال، توضـيح الفـاظ كنايـه، جمـع ميـان      ا

آيات به ظاهر متعارض و ... از روش تفسير عقلي و اجتهادي استفاده كرده است. از آنجـا كـه   
از  ،كلامي دارد و اساساً بنيانگذار فرقـه كلامـي ماتريديـه اسـت    ، وجهة او قبل از مفسر بودن

خصوص در آيـاتي كـه بـه نحـوي اشـاره بـه       ه ارد متعدد بهره برده است، بروش عقلي در مو
  مباحث كلامي و عقيدتي دارد.

نكته قابل ذكر اين است كه او در رد فرق مختلف كلامي، همچون معتزله، كراميـه، مشـبهه   
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  1رويهايي نيز گشته است. ه كرده و در اين مسير دچار زياده و... از روش عقلي استفاد

روش تفسير عقلي ماتريدي اينكه با تمام نقايصـي كـه در ايـن زمينـه      ب راجع بهآخرين مطل
توان از اولـين مفسـراني دانسـت كـه تفكـر جمـود و         مي گير ابومنصور شد، بدون شك او را دامن

خصوص روايي آن) را شكست و عقل را وارد ميدان تفسير كرد. گرچـه   هانحصار در روش نقلي (ب
) و شـاگردان آنهـا   2،35و  1،435: 1418شه در اقـوال تابعين(معرفـت،   روش اجتهادي و عقلي ري

  اين گستردگي و فراگيري نبوده است. هاما ب ،دارد
انجام شده معلوم گرديد كه روشهاي تفسيري مـورد اسـتفاده ماتريـدي عبـارت     هاي از بررسي

 ـ   است از روش نقلي (شامل روش تفسير قـرآن بـه قـرآن، قـرآن     ي كـه  بـه روايـات) و روش عقل
  هايي همراه با نقد و بررسي ذكر گرديد. نمونه

                                                      
 رجوع شود به ذيل آيات مربوط به صفات الهي و اختيار انسان. بارهدر اين  .1
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